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صفحه ۷
سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
۲۸ شعبان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۰

وقتی انسان چیزی را می‌بیند 
که با دانش و تجربیات قبلی 
او سازگار نیست، دچار تعجب 
می‌شود. این تعجب می‌تواند 
یک  دیدن  )ماننــد  مثبت 
پدیده طبیعی زیبا( یا منفی 
اتفاق  یک  با  مواجهه  )مانند 
صورت  هر  در  باشد.  ناگوار( 
نشــان‌دهنده  تعجب  این 
محدودیت‌های شــناخت و 

درک انسان است.

باید توجه داشــت که شگفتی می‌تواند برخاسته از جهالت باشد که بسیاری از شــگفتی‌های انسان این‌گونه است؛ اما 
شگفتی‌های الهی یا پیامبران و اولیای الهی برخاسته از جهالت ایشان نیست؛ بلکه از آن روست که انتظار نیست که انسان 
در برابر حق قرار گیرد و بر خلاف آن برود و گرایش به باطل داشــته باشد؛ بنابراین، شگفتی‌های خدا و پیامبران و اولیای 

الهی از آن جهت است که به مردم بفهمانند که بیراهه می‌روند و به خود زیان می‌رسانند.

انســان در زندگی خویش با صحنه‌ها و اموری مواجه 
می‌شود که شــگفتی وی را برمی‌انگیزد؛ زیرا انتظار آن را 
ندارد، اما ناگهان با آن مواجه می‌شود. گاه این صحنه‌های 
شگفت انگیز موجب سرور می‌شود و گاه دیگر باعث حزن 

و غم می‌گردد.
اصولاً علت اینکه لطایف دیداری یا شــنیداری موجب 
خنده می‌شــود، به سبب همین عنصر »غافلگیری« است 
که انســان با چیزی مواجه می‌شــود که اصلًا انتظارش را 

نداشته است. 
به سخن دیگر، تعجب و شگفتی‌، ناشی از غافگیری و 
نیز حیرت ناگهانی است که به انسان دست می‌دهد. بنابراین 
در تعریف تعجب و شگفتی باید گفت: حالتی است که بر اثر 
ناآگاهی از علت شیء و غافلگیری ناگهانی برای انسان پیش 

می‌آید و موجب شادی یا حزن می‌شود.
واکنش‌های شگفتانه در گزارش‌های قرآنی

بر اساس گزارش‌های قرآنی، انسان‌ها به هنگام مواجه 
شدن با عوامل تعجب و شگفتی، واکنش‌های متفاوتی نشان 
می‌دهد که آثــار آن در ظاهر و باطن از چهره و قلب بروز 
می‌کند و با کلام و رفتارهایی غیر متعادل و شگفتانه چون 
خنده حتی خنده‌های شدید، برخاستن  ناگهانی از جا، ایجاد 
اصواتی چون »اوه« یا به کارگیری کلمات و ادات تعجب از 

جمله »سبحانک« و مانند آنها واکنش نشان می‌دهند.
خدا در قرآن فرمان می‌دهد که مسلمان موظف است تا 
در برابر بهتان‌های عظیم و شگفتانه که در مسائل جنسی 
به مسلمانی زده می‌شود، شگفتی خویش را با »سبحانک« 
بیان کند؛ زیرا این واکنش کلامی ضمن بیان شــگفتی از 
موضوع، برائت خود و مسلمان را از این امور اعلان می‌کند و 
این‌گونه از پذیرش آن خودداری می‌کند؛ زیرا از نظر قرآن، 
مسلمانی چیزی جز عدالت‌ورزی، قسط‌گرایی، پاکدامنی، 
رفتارهــای مبتنی بر اخلاق فطری، حیاء، عفت، صداقت، 
امانت و مانند آنها نیست؛ بنابراین، کسی که شهادتین را 
می‌گوید متعهد به این امور است و باید حسن ظن داشته 
باشد که چنین رفتاری از مسلمان سر می‌زند و هیچ‌گونه 
سوء ظن نسبت به مسلمان و مسلمانی او نداشته باشد و 
اصــل را برائت و پاکی بداند و اصالت صحت رفتار را بر او 
جاری سازد و بگوید که هرگونه رفتار او در چارچوب دین 

و قوانین آن است. 
بنابراین، وقتی کســی در مسئله جنسی به مسلمانی 
نسبتی را می‌دهد، شنونده با »بهت« با آن مواجه می‌شود 
و مبهــوت این کلام می‌گــردد و آن را باور نمی‌کند و در 
واکنش کلامی می‌گوید: سبحان الله! یعنی عجب من که از 
چنین چیزی مبهوت شــده و آن را بهتان عظیم می‌دانم و 

نمی‌پذیرم.)نور، آیه 16(
اصــولاً بهتــان را به ســبب همین امر شــگفتانه و 
تعجب‌برانگیــز، بدین نام تعبیر کرده‌اند؛ زیرا انتظار چنین 
چیزی درباره شخص نیست، اما بدان متهم می‌شود و شنونده 
را مبهوت می‌کند.)همان( بنابراین، همه مواردی که در قرآن 
از آن به »بهتان« یاد می‌شود، از مصادیق سخنان جنسی 
و غیر جنسی نسبت به بی‌گناهی است که اصولا شگفتانه 
و دور از انتظار است.)همان؛ نساء، آیات 20 و 112 و 156؛ 

احزاب، آیه 58(
 بر اســاس گــزارش قرآن، در مناظــره میان حضرت 
ابراهیم)ع( و طاغوت زمانش نمرود، حضرت سخنی می‌گوید 
که راه استدلال او را می‌بندد، به طوری که شگفت‌زده شده 
و مبهوت از سخن گفتن بازمی‌ماند؛ زیرا انتظار چنین پاسخ 
متقن و برهانی را نداشــت که او را وادار به سکوت کند. از 
همین رو خدا می‌فرماید: فبهت الذی کفر؛ پس آن کســی 

که کافر بود، مبهوت شد.)بقره، آیه 258(

البته از نظر قرآن، مرگ ناگهانی برای کافرانی که انتظار 
مرگ را ندارند، عامل مبهوتی آنان است و با شگفتی با آن 
مواجه می‌شوند در حالی که آتش به چهره‌شان می‌افتد و 
نمی‌توانند آن را از خویش دور سازند.)انبیاء، آیات 39 و 40(
بر اســاس گزارش‌های قرآنی، بهت و تعجب ابلیس از 
انتخاب حضرت آدم)ع( در مقام خلافت الهی به سبب آن 
است که خود را برتر از آدم)ع( از جنس آتش می‌دانست؛ از 
این رو وقتی با انتخابی دور از انتظار مواجه می‌شود، شگفتانه 
با آن مواجه شده و با اعتراض از سجده اطاعت سرباز می‌زند.

)اسراء، آیه 61( 
از جملــه شــگفتانه‌ها می‌توان به شــگفتی حضرت 
ابراهیم)ع( در پیری و کهنســالی به بشارت فرزند)حجر، 
آیات 54 تا 56(، شــگفتی آن حضرت)ع( از لجاجت مردم 
بر شــرک به رغم وجود دلایل واضــح بر بطلان آن)انعام، 
آیه 80(، شــگفتی آن حضرت)ع( از ترس مردم نسبت به 
معبودان باطل و عدم ترس از خدای یکتا )انعام، آیات 80 و 
81( و مانند آنها اشاره کرد. همچنین از شگفتانه‌ها می‌توان 
به تعجب حضرت موسی)ع( از اعمال سه‌گانه سوراخ کردن 
کشــتی، کشتن نوجوان و بازسازی بی‌مزد و مواجب دیوار 
فروریخته از ســوی خضر)ع( اشاره کرد.)کهف، آیات 71 تا 
76( همچنین شگفتی موسی از گرایش مردم به بت‌پرستی 
قوم خویش پس از نجات به دست خدا و عبور سالم و امن 
از دریا اشاره کرد که خود نوعی کفر و کفران آشکار با دیدن 

معجزات بسیار است.)اعراف، آیات 138 تا 140(
حضرت زکریا وقتی بشارت امکان پسردار شدن همسر 
نازایش را در پیری می‌شنود، شگفتانه واکنش نشان می‌دهد 
و خواهان نشانه می‌شود.)آل عمران، آیات 39 و 40؛ مریم، 
آیات 7 و 8( همچنین ایشان هنگامی که با رزق خاص در 
نزد حضرت مریم)س( مواجه می‌شود، با شگفتی واکنش 
می‌دهد و از منشا آن می‌پرسند، در حالی که این رزق‌ها 
 به اعجــاز الهی برای حضرت مریــم)س( فراهم می‌آمد.

)آل عمران، آیه 37(
بر اســاس گزارش‌های قرآنی، حضرت ســاره همسر 
حضــرت ابراهیم)ع( از غذا نخوردن فرشــتگان با وجود 
پذیرایی و نیز بشــارت فرزنددار شــدن در ســن پیری 
خویش و شوهرش تعجب می‌کند و می‌خندد تا جایی که 
دندان‌هایش آشکار می‌شود.)هود، آیات 71 تا 73؛ ذاریات، 
آیات 29 و 30( همچنین حضرت مریم)س( از فرزنددار 
شدن خویش بی‌تماس مردی با وی شگفت‌زده می‌شود 
و واکنش نشان می‌دهد که پاسخ آن را در قالب »قضای 
الهی« و »کن فیکون« می‌شنود.)مریم، آیات 20 و 21؛ 

آل عمران، آیه 47(
در ایــن موارد که پیامبران و اولیای الهی شــگفت‌زده 
می‌شوند، خدا برای رفع تعجب و شگفتی، آنان را به قدرت 
خویش توجه می‌دهد.)آل عمــران، آیات 40 و 47؛ هود، 
آیــات 72 و 73؛ مریم، آیــات 8 و 9 و 20 و 21؛ ذاریات، 

آیات 29 و 30(

بر اساس گزارش‌های قرآنی، برخی از اعمال مردم 
باید جزو اعمال شــگفتی‌آور شمرده شود؛ زیرا اصولاً 
انتظار نیســت که این‌گونه عمل کنند؛ از این دســت 
می‌توان به عمل لواط  از ســوی انســان با وجود بهره 
جنســی از زنان)اعراف، آیــات 80 و 81(، گرایش به 
بت‌پرستی پس از دیدن معجزات)اعراف، آیات 138 تا 
140(، انکار معجزه و سحر دانستن آن با وجود اختلاف 
فاحش میــان آن دو)یونس، آیات 75 تا 77(، کفر به 
خدا با وجود آیات آشکار)بقره، آیه 28(، مجادله درباره 

پس از مرگ و احیای دوباره مردگان)یس، آیه 78؛ مریم، 
آیه 66؛ ســباء، آیات 7 و 8(، برتری طالوت فاقد حسب 
و نســب بلند و ثروت به عنوان برگزیده الهی)بقره، آیات 
246 و 247(، رخدادهای عظیم در آستانه قیامت)زلزال، 
آیات 1 تا 3(، دیدن برتری مؤمنان و خواری کافران)ص، 
آیه 62(، کورشدن غافلان از یاد خدا در قیامت در عین 
بینایی در دنیا)طه، آیه 125(، زنده شدن و بیرون آمدن 
از قبر در قیامت)یس، آیات 47 و 52؛ صافات، آیه 19(، 
ســرعت گســترش دین اســام)فتح، آیه 29(، زیبایی 
شــگفت‌انگیز حضرت یوسف )یوســف، آیه 31(، کثرت 
ظاهری مجاهدان در جنگ حنین)توبه، آیات 25 و 26(، 
کثرت پلیدی نسبت به طیبات)مائده، آیه 100(، زیبایی 

زنان)احزاب، آیه 52( و مانند آنها اشاره کرد.
به هر حال، انســان در برابر امور بسیاری واکنش‌های 
شگفت‌انگیز نشــان می‌دهد که برخی از آنها شگفتی‌های 

باطل و برخی دیگر حق است.
 بنابراین، نمی‌توان گفت که هر شــگفت و شگفتانه‌ای 
مثبت و سازنده است، بلکه شگفتی و تعجبی شگفت‌انگیز 

است که انسان را در مسیر حق قرار می‌دهد.
حقیقت شگفتی و تعجب خدا و پیامبران

باید توجه داشت که شگفتی می‌تواند برخاسته از جهالت 
باشــد که بسیاری از شگفتی‌های انسان این‌گونه است؛ اما 
شــگفتی‌های الهی یا پیامبران و اولیای الهی برخاسته از 
جهالت ایشان نیست؛ بلکه از آن روست که انتظار نیست که 
انسان در برابر حق قرار گیرد و بر خلاف آن برود و گرایش 
به باطل داشته باشد؛ بنابراین، شگفتی‌های خدا و پیامبران 
و اولیای الهی از آن جهت اســت که به مردم بفهمانند که 

بیراهه می‌روند و به خود زیان می‌رسانند.
به سخن دیگر، معنای »شگفت« و »تعجب« در مورد 
خداوند، به معنای واقعی کلمه، با آنچه در مورد انســان‌ها 

اتفاق می‌افتد، متفاوت است. 
در مورد انســان، شگفتی و تعجب، نشان‌دهنده نوعی 
تحیر و حیرت در برابر امری غیرمنتظره یا ناشناخته است. 
اما در مورد خداوند، این واژه‌ها به صفات و اعمالی اشــاره 
دارند که برای ما انســان‌ها قابل درک نیســتند و ما را به 

بــه هر حال، خداوند متعال از نظر اعتقادی‌، موجودی 
فراتر از درک و تصور انسان است و تعجب به معنای انفعال 
و دگرگونی درونی که برای انسان اتفاق می‌افتد، برای خداوند 
متعال قابل تصور نیست. در واقع، خداوند از اعمال و رفتار 
بندگانش تعجب نمی‌کند، زیرا او از همه چیز آگاه و داناست.

در قرآن کریم و روایات اسلامی، گاهی از تعبیر »تعجب 
خداوند« استفاده می‌شود، اما این تعبیر به معنای واقعی کلمه 

و به مفهوم انسانی نیست. 
این تعابیر بیشتر برای بیان اهمیت و عظمت موضوع 
مــورد نظر یا برای بیان تأثیرگــذاری اعمال بندگان بر 

خداوند استفاده می‌شوند.
بــه عنوان مثال، در حدیثــی از پیامبر )ص( آمده 
است: »إنَّ الّلَ  يعَجَبُ مِن سائلٍِ يسَأَلُ غَيرَ الجَنَّةِ‌، ومِن 
ذُ مِن غَيرِ النّارِ؛  ذٍ يتََعَوَّ مُعطٍ يعُطي لغَِيرِ الّل ِ، ومِن مُتَعَوِّ
خداوند از کسی که از او غیر از بهشت را می‌خواهد، از 
کســی که برای غیر خدا عطا می‌کند و از کسی که از 
غیر آتش به او پناه می‌برد، تعجب می‌کند.«) احســن 

الحدیث، ص15(
این حدیث به این معنا نیست که خداوند واقعاً متعجب 
می‌شود، بلکه منظور این است که این اعمال و خواسته‌ها 

می‌توان  شگفتانه‌ها  جمله  از 
به شگفتی حضرت ابراهیم)ع( 
در پیــری و کهنســالی به 
بشــارت فرزند، شگفتی آن 
مردم  لجاجت  از  حضرت)ع( 
بر شرک به رغم وجود دلایل 
شگفتی  آن،  بطلان  بر  واضح 
آن حضرت)ع( از ترس مردم 
نسبت به معبودان باطل و عدم 
ترس از خــدای یکتا و مانند 

آنها اشاره کرد.

پرورش جسم در حدود پرورش علمي، بهداشت، سلامت و تقويت جسم که 
جسم نيرو بگيرد‌، يک کمال است. مي دانيم همه کساني که از نظر بدن نيرومند 
بوده‌اند، اين نيرومندي برايشان کمال شمرده شده است. مثلا اميرالمؤمنين نيرومند 

بوده و نيروي بدني داشته است و اين جزء کمالات آن حضرت است...
ممکن اســت بگويند اگر اسلام طرفدار رشد جســم است، پس چرا اين قدر 
مي‌گويند »تن‌پروري« بد است.  تن‌پروري‌اي که بد است غير از پرورش تن به معناي 
بهداشــت)و ورزش( است. آن تن‌پروري در واقع نفس‌پروري است که اغلب بر ضد 
‌بهداشت جسم و پرورش جسم- به اين معنا که گفتيم- مي‌باشد. آن تن‌پروري که 
بد است، معني‌اش اين است که انسان نفس‌پرور شهوتران باشد، يعني هميشه دنبال 
تمايلات نفساني خود باشد و ربطي به مسئله رشد جسم ندارد و اتفاقا قضيه درست 
برعکس است، يعني اگر انسان زياد دنبال پرورش تن به معني نفس‌پروري برود، به 
جسمش زيان مي‌رساند.  آدم نفس‌پرور فقط درباره شکمش فکر مي‌کند که لذت 
شکم را هر‌چه بيشتر ببرد؛ و شک ندارد که کسي که مي خواهد جسمش را سالم 
نگهدارد‌، نمی‌تواند اينجور باشد؛ بلکه بايد با شکم‌پرستي مبارزه کند. يک آدم تنبل 
و تن‌پرور دنبال لذت‌هاي ديگر است. شب تا صبح نمي‌خوابد براي اينکه در فلان 
مجلس عيش شرکت کند. پدر جسم و اعصاب خودش را درمي‌آورد. اين تن‌پروري به 
معني نفس‌پروري است و بر ضد پرورش جسم به معني بهداشت جسمي مي‌باشد...
استاد شهید مطهری، تعليم و تربيت در اسلام، صص 270 و 269

تن‌پروري و نفس‌پروري

شگفتی  و شگفتانه‌ها 
در قــرآن

عباس مظهری

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ملاک شناخت حیوان حرام‌گوشت 
و حلال‌گوشت

س( ملاک شــناخت حیوان حرام‌گوشت و حلال‌گوشت چیست و 
چگونه می‌توان تشخیص داد؟

ج( به‌طور کلی حیوانات حرام‌گوشت بر چند قسم هستند:
الف( حیوانات دریایی: از میان حیوانات دریایی فقط ماهی دارای فلس )پولک( 

حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام‌گوشت هستند. 
ب( حیوانات خشکی دو قسم هستند: 

۱. حیوانات اهلی: خوردن گوشت تمام گو‌نه‌های گوسفند، گاو و شتر حلال 
است، اما خوردن گوشت اسب و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از 
بقیه کمتر است، ولی خوردن گوشت سایر حیوانات اهلی مثل سگ و گربه حرام است. 
۲. حیوانات وحشی: از میان آنها آهو، گاو، بز کوهی، الاغ وحشی و گوزن 
حلال اســت و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که 
خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی اســت؛ مثل شــیر، پلنگ، 
یوزپلنگ، گرگ و یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و همچنین 
خرگوش- اگرچه از درندگان نیســت- و نیز همه حشرات و خزندگان؛ مثل مار، 
موش، سوســمار، قورباغه، خارپشت، سوسک و... که قابل شمارش نیست و نیز 

حیواناتی که مسخ شده‌اند؛ مثل فیل، میمون، خرس و... حرامند.

گوشت‌های چرخ‌کرده شسته نشده
س(گوشــت‌های چرخ‌شده که معمولاً پیش از چرخ‌کردن گوشت، 
شسته نمی‌شــود، چه حکمی دارد؟ تقریباً همه کبابی‌ها، رستوران‌ها، 

مردم و... در شهرها از این گوشت‌ها استفاده می‌کنند.
ج( اســتفاده از گوشت‌های چرخ‌شده مذکور و فرآورده‌های آن، مادامی که 

یقین به سرایت نجاست به آن ندارید بلامانع است و بررسی هم لازم نیست.

جوشاندن آبغوره
س( اگر در غذا )مثلاً به اندازه یک مشت( دانه‌های غوره ریخته شود و 
به مدت چند ساعت روی حرارت بجوشد، آیا از نظر شرعی مشکلی دارد؟
ج( جوش آمدن غوره یا آبغوره اشــکال ندارد و پاک می‌باشد و خوردن آن 

نیز حلال است.

خوردن گردن مرغ
س( خوردن گردن مرغ و رگ داخلی‌اش اشکال دارد؟

ج( خوردن گردن مرغ اشکال ندارد؛ بله خوردن »نخاع« که رشته سفیدی 
است که در وسط گردن و کمر و »پی« که در دوطرف تیره پشت می‌باشد، در 

مرغ و سایر پرندگان، بنابر احتیاط واجب حرام است.

رگ‌های حرام جانوران حلال 
در سوسیس و کالباس

س( تعدادی از فقها می‌گویند در سوسیس و کالباس از رگ‌های حرام 
جانوران حلال استفاده می‌شود. با توجه به این مسئله، خوردن سوسیس 

و کالباس حکمش چیست؟
ج(به طور کلی در بازار مسلمانان تا زمانی که استفاده از اجزای حرام در تهیه 

مواد غذایی، احراز نشود، خوردن آن اشکالی ندارد.

آب و غذا خوردن با سبیل بلند
س( اگر سبیل انسان بلند باشد و موقع آب خوردن مانع شود، مشکلی 

پیش می‌آید یا اشکالی ندارد؟
ج( بلند گذاشتن آن به مقداری که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب 

برخورد کند، مکروه است.

شبهه: آیا گنبد و بارگاه ساختن، حرم و ضریح درست 
کردن، طلاکاری‌ها و... بدعت نیست؟ هزینه‌های سنگین 
برای حرم‌ها در وضعیتی که نیازهای شــدید معیشتی به 

مردم فشار آورده است، چه توجیهی دارد؟ 
پاسخ: پرسش از »بدعت بودن« ساخت گنبد و بارگاه، ضریح 
و طلاکاری حرم‌ها ـ به‌ویژه در شــرایطی که جامعه با فشارهای 
معیشــتی رو‌به‌روست ـ پرسشــی جدی و قابل تأمل است. این 
ســؤال، در واقع دو لایه دارد: لایه نخست، فقهی و دینی است و 
می‌پرسد آیا این امور در شمار بدعت‌های دینی قرار می‌گیرند یا 
نه؛ لایه دوم، اخلاقی و اجتماعی است و به نسبت این هزینه‌ها با 
اولویت‌های اقتصادی و نیازهای فوری مردم نظر دارد. پاسخ دقیق، 
تنها با تفکیک این دو ســاحت و پرهیز از داوری‌های احساسی یا 

صفر و صدی ممکن است.
تعریف دقیق بدعت و جایگاه این اعمال

در فقه اسلامی، »بدعت« به معنای وارد کردن امری در دین 
است که نه نص خاص دارد و نه تحت عمومات و قواعد کلی دین 
قرار می‌گیرد.)1( بنابراین، هر امر جدید یا هر پدیده نوظهور، صرفاً 
به دلیل نداشتن سابقه تاریخی، بدعت محسوب نمی‌شود. بسیاری 

جامعه مجموعه‌ای از نیازهای متنوع و گاه متضاد دارد و نمی‌توان برای تأمین بخشی 
از نیازهای معیشــتی گروهی از مردم، سایر نیازهای عمومی و فرهنگی را نادیده 
 گرفت. به‌عنوان مثال، نمی‌توان برای کاهش هزینه‌ها و اختصاص منابع به معیشت 
حمایت از درمان‌های صعب‌العلاج را قطع کرد، یا جلوی ساخت و توسعه ورزشگاه، 
سینما و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی را گرفت و نیز نمی‌توان هزینه‌های معقول 
برای حفظ میراث فرهنگی و حرم‌ها را حذف کرد. چنین تصمیماتی نه تنها ناعادلانه 

است، بلکه موجب تضاد میان نیازهای مختلف جامعه می‌شود.

ساخت و طلاکاری گنبد و بارگاه

مسئله اسراف و مرز آن
با وجود اهمیت تعظیم و تکریم اولیای الهی و حرم‌ها، این امر 
بی‌قید و شرط نیست. اسلام با اسراف، تبذیر و مدیریت نادرست 
منابع مخالف است و بر رعایت اعتدال در همه امور تأکید دارد. )4(

بنابراین، هرگونه هزینه یا اقدام فرهنگی و مذهبی که از حد 
معقول خارج شــود یا اولویت‌های ضروری جامعه فراموش شود، 
قابل نقد اســت. این نقد به خود عمل تعظیم و حرم‌ســازی وارد 
نیست، بلکه به شیوه مدیریت و تصمیم‌گیری مربوط می‌شود.  در 
واقع، احترام به سنت‌های دینی و ارزش‌های معنوی نباید منجر 
به بی‌تدبیری یا هزینه‌کرد غیرکارآمد شود. مدیریت صحیح منابع، 
برنامه‌ریزی دقیق و تعیین سقف منطقی برای هزینه‌ها، می‌تواند 
ضمن حفظ ارزش‌های دینی، از تضییع اموال و ایجاد فشــارهای 
غیرضروری بر جامعه جلوگیری کند. این نگاه‌،هم با اصول اخلاقی 
و اقتصادی سازگار است و هم اعتماد عمومی نسبت به نهادهای 

مذهبی و فرهنگی را افزایش می‌دهد.
تفاوت میان اموال وقفی و غیروقفی

در بررسی هزینه‌ها و مدیریت مالی در حرم‌ها، تمایز میان اموال 
وقفی و عمومی اهمیت اساســی دارد. اموال وقفی و نذری معین، 

سایر نیازهای عمومی و فرهنگی را نادیده گرفت. به‌عنوان مثال، 
نمی‌توان برای کاهش هزینه‌ها و اختصاص منابع صرفاً به معیشت، 
حمایت از درمان‌های صعب‌العلاج را قطع کرد، یا جلوی ساخت و 
توسعه ورزشگاه، سینما و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی را گرفت 
و نیز نمی‌تــوان هزینه‌های معقول برای حفظ میراث فرهنگی و 
حرم‌ها را حذف کرد. چنین تصمیماتی نه تنها ناعادلانه اســت، 
بلکه موجب تضاد میان نیازهای مختلف جامعه می‌شــود. راهکار 
منطقی، مدیریت هوشــمندانه و بهینه منابع موجود است؛ یعنی 
اصــاح هزینه‌ها و اســتفاده از ظرفیت‌های موجود برای خدمت 
به نیازهای متنوع. برای نمونه، ورزشــگاه‌ها و سینماها می‌توانند 
میزبان مسابقات، نمایش‌ها و برنامه‌های عام‌المنفعه باشند، بخشی 
از درآمد گیشه به نیازمندان اختصاص یابد و فیلم‌های آموزشی و 

اثرگذار تولید شود. به همین ترتیب، هزینه‌های معقول برای حفظ 
و زیباسازی حرم‌ها می‌تواند هم ارزش فرهنگی و معنوی بناها را 
حفظ کند و هم پاسخگوی نیازهای معنوی و اجتماعی مردم باشد. 
چنین نگرشی تضمین می‌کند که همه نیازهای جامعه به شکل 

متوازن و منصفانه تأمین شود.
توجه به کارکردهای اجتماعی و فرهنگی حرم‌ها

حرم‌ها را نباید صرفاً به‌عنوان مکان‌هایی برای زیارت فردی و 
عبادت شخصی دید. این بناها در طول تاریخ اسلام، نقش‌هایی فراتر 
از کارکرد آیینی داشته‌اند و به کانون‌های اثرگذار فرهنگی، اجتماعی 
و حتی اقتصادی تبدیل شده‌اند. تجمع زائران، شکل‌گیری وقف‌ها و 
نذورات مردمی و اعتماد عمومی به این مراکز، ظرفیتی پایدار ایجاد 
کرده که امکان ساماندهی فعالیت‌های گسترده عام‌المنفعه را فراهم 

می‌سازد.در کنار توسعه فضای زیارتی، بسیاری از حرم‌ها به پشتوانه 
همین منابع مردمی، منشأ شکل‌گیری خدمات اجتماعی متنوعی 
بوده‌اند؛ از کمک به محرومان و نیازمندان گرفته تا تأسیس مراکز 
درمانی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی. این کارکردها نشان می‌دهد 
که حرم‌ها در عمل، پیوندی میان معنویت و مسئولیت اجتماعی 
برقرار کرده‌اند و دینداری را از سطح فردی به عرصه کنش جمعی 
ارتقا داده‌اند. در این میان، جلوه‌های ظاهری، شــکوه معماری و 
زیبایی بصری این بناها نیز نقشی تعیین‌کننده داشته است. این 
مظاهر، علاوه‌بر ایجاد احتــرام و جاذبه معنوی، توجه عمومی را 
برمی‌انگیزد و انگیزه مشارکت مردم در امور خیر و وقف‌های پایدار 
را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، حرم‌ها به‌طور همزمان هم نماد 
معنویتند و هم موتور محرک فعالیت‌های اجتماعی و انسانی در 

جوامع اسلامی.
جلب توجه ناظران بیرونی

هنگامی که فردی با بنایی مواجه می‌شود که از حیث عظمت، 
معماری و زیبایی، به روشــنی با مقبره‌ها و بناهای عادی تفاوت 
دارد، به‌طور طبیعی این پرسش در ذهن او شکل می‌گیرد که این 
شخصیت کیست که پس از قرن‌ها چنین جایگاه رفیعی یافته است 
و چه معنا و پیامی پشت این تکریم نهفته است.این پرسش‌برانگیزی، 
نقطه آغاز یک فرآیند شناختی است؛ فرآیندی که می‌تواند مخاطب 
را از مشــاهده ظاهری به جســت‌وجوهای بیشتر سوق دهد. در 
بسیاری موارد، همین مواجهه اولیه سبب می‌شود فرد به مطالعه 
تاریخ، اندیشه، سیره اخلاقی و اجتماعی صاحب آن حرم علاقه‌مند 
شــود و با لایه‌هایی از اسلام و تشیع آشنا گردد که شاید هرگز از 
مسیرهای رسمی تبلیغ دینی به آن دست نمی‌یافت. از این منظر، 
شــکوه ظاهری این بناها نه جایگزین پیام معنوی، بلکه دروازه‌ای 
ارتباطی برای انتقال آن است؛ دروازه‌ای که بدون تحمیل و با استفاده 

از زبان هنر زیبا، مخاطب را به تأمل و گفت‌وگو دعوت می‌کند.
طلاکاری، راهکاری برای حفظ گنبدها

در بررسی طلاکاری گنبدهای حرم‌ها، نباید این اقدام را تنها 
به‌عنوان جلوه‌ای زیباشناختی یا احساسی تفسیر کرد؛ بلکه توجه به 
ملاحظات فنی و مهندسیِ حفاظت از بنا نیز اهمیت اساسی دارد. 
تجربه تاریخی معماری مذهبی، همراه با ارزیابی‌های فنی، نشان 
می‌دهــد که طلاکاری - در صورت اجرای اصولی - از پایدارترین 
روش‌ها برای صیانت بلندمدت گنبدهای بزرگ در برابر فرسایش‌های 
طبیعی است. در گذشته که تولید قیر و ایزوگام به شیوه امروزی، 
وجود نداشت، گنبدها بیش از سایر اجزای بنا در معرض فشارهای 
محیطی بودند؛ از نوسانات شدید دما و تابش مستقیم آفتاب گرفته تا 
باران، برف و یخ‌زدگی. مصالحی مانند آجر، سیمان یا کاشی، هرچند 
در آغاز کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسند، اما پس از چند دهه )حدوداً 

سی سال( دچار ترک‌خوردگی، نفوذ رطوبت و ریزش می‌شوند و 
مرمت‌های مکرر و پرهزینه را تحمیل می‌کنند. در مقابل، طلاکاریِ 
ورق‌های مسی با لایه‌ای نازک از طلا، به‌سبب انعطاف‌پذیری مس 
و پایداری شیمیایی طلا، پوششی مقاوم و ماندگار فراهم می‌آورد 
که می‌تواند قرن‌ها دوام داشته باشد. از نظر اقتصادی نیز، با وجود 
هزینــه اولیه بالاتر، طلاکاری در افق بلندمدت یکی از گزینه‌های 
مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شود؛ زیرا هزینه‌های انباشته تعمیرات 
دوره‌ای را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. از این رو، طلاکاری 
گنبدها ـ در صورت رعایت ضوابط شــرعی و مدیریتی ـ نه نشانه 
تجمل‌گرایی، بلکه تلفیقی از عقلانیت فنی، صرفه‌جویی پایدار و 

پاسداشت میراث دینی و تاریخی است.
نتیجه:

در جمع‌بندی آنچه گذشــت، روشــن می‌شود که طلاکاری 
گنبد بدعت نیست. از منظر فقهی، بدعت به امری گفته می‌شود 
که نه نص خاص دارد و نه ذیل عمومات دینی است؛ ساخت حرم 
و طلاکاریِ گنبد، به دلیل ابراز محبت به اهل‌بیت و تعظیم شعائر 
الهی، در دایره دین قرار می‌گیرد و بدعت محســوب نمی‌شود.  از 
سوی دیگر، هر اقدام فرهنگی و مذهبی، از جمله حرم‌سازی، باید 
با رعایت اعتدال و دوری از اسراف و مدیریت نادرست منابع همراه 
باشــد. اموال وقفی و نذری باید مطابق نیت واقف مصرف شوند و 
اموال عمومی باید با توجه به نیازهای متنوع جامعه، از جمله درمان، 
آموزش و معیشت، مدیریت شوند.حرم‌ها، فراتر از مکان زیارت، نقش 
فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی دارند و منابع مردمی آنها امکان 
توســعه خدمات عام‌المنفعه را فراهم می‌آورد. جلوه‌های معماری 
و شــکوه بصری، علاوه‌بر جذابیت معنوی، توجه مردم و ناظران را 
جلب و زمینه مشارکت در امور خیر را تقویت می‌کند.  طلاکاری 
گنبدها نیز، علاوه‌بر زیبایی، یک راهکار فنی و پایدار برای حفاظت 
بلندمدت بنا است که در افق اقتصادی، صرفه‌جویی و بهره‌وری را 
تضمین می‌کند. در نهایت، نگاه جامع و متوازن به این مسائل، هم 
ارزش‌های دینی و فرهنگی را پاس می‌دارد و هم نیازهای متنوع 

اجتماعی و معنوی جامعه را تأمین می‌کند.
پی‌نوشت‌ها:

رعِ ما حَدَثَ بعَْدَ الرَّسُولِ ]بما انهّ  1.به تعبیر علامه مجلسی، »البِدْعَهُ فی الشَّ
مــن الدین‏[ وَ لمَْ یکَُنْ فیِهِ نصٌَ عَلى الخصــوصِ وَ لا یکَُونُ داخلً فی بعَْضِ 
العُمُوماتِ«)مجلسى، محمدباقر، بحار الأنوار ، بیروت، موسسه الوفاء، 1403ق، 
ج 74، ص 202(؛ یعنی: بدعت، عبارت اســت از آوردن امر بی‌ســابقه‌ای در 
دین که هیچ نص خاص و هیچ عموماتی آن را پوشــش نمی‌دهد. به بیان 
دیگر، آنچه بدعت اســت، نه دلیل خاص دارد و نه تحت عمومات دینی قرار 
می گیرد.   2.شــوری، آیه 23.   3.حج، آیه 32.   4.برای نمونه، فرقان، آیه 

67 ؛ اسراء، آیات 26 و 27.
مرکز ملی  پاسخگویی به سوالات دینی

از نهادها و رفتارها و عادات ما در زندگی، در صدر اســام به این 
شکل وجود نداشتند، اما چون ذیل عمومات دینی قرار می‌گیرند، 

بدعت به شمار نمی‌آیند. 
ساخت حرم، ضریح و گنبد نیز از همین سنخ است. این أعمال، 
نوعی ابراز مودّت نسبت به اولیای الهی و تکریم آنها است و قرآن 
کریم محبت به نزدیکان پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآله( را بصراحت مزد 

رسالت معرفی می‌کند.)2( 
یکی از نمودهای اجتماعی و تاریخی این مودّت، بزرگداشت 
قبور و حرم آنان است. همچنین، قرآن تعظیم شعائر الهی را توصیه 
کرده و آن را نشانه تقوای قلب می‌داند.)3( روشن است که زیارت حرم 
اهل‌بیت نقش بسزائی در تعظیم شعائر الهی دارد. از این‌رو، اصل این 
کار تحت عمومات دینی قرار می‌گیرد و از دایره بدعت خارج است.

مانند پول یا مال‌هایی که واقف صراحتاً برای طلاکاری یا ساخت 
ضریح اختصاص داده است، باید دقیقاً در همان مسیر مصرف شوند 
و تبدیل آنها به مصارف دیگر، حتی کمک به فقرا، جایز نیست. این 
امر احترام به نیت واقف و شرعی بودنِ استفاده از وقف را تضمین 
می‌کند. در مقابل، امــوال عمومی و غیرمقیّد، یعنی منابعی که 
محدودیتی در مصرف آنها وجود ندارد، باید با تدبیر، اولویت‌سنجی 
و توجه به نیازهای حیاتی جامعه مانند درمان، آموزش و معیشت 
هزینه شوند. مدیریت این منابع نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و 

تعادل میان امور مختلف است. 
توازن میان نیازهای متنوع جامعه

جامعــه مجموعه‌ای از نیازهای متنــوع و گاه متضاد دارد و 
نمی‌توان برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی گروهی از مردم، 

خــدا با وجود ربوبیت او بر همه)بقره، آیه 139(، عدم 
درک توحید افعالی و خاســتگاه خیر و شر)نساء، آیه 
78(، عــدم تأمل در آیات خدا و پی نبردن انســان به 
ربوبیت الهی از راه گسترانیدن سایه‌ها )فرقان، آیات 45 
و 46(، عمل نکردن به محتوای گفتار خویش با اعتقاد 
به درستی آن)بقره، آیه 44(، شرک‌ورزی و مخالفت با 
توحید فطری )انعام، آیات 46 و 81 و 95(، دشــمنی 
منافقان با خدا و پیامبرش به رغم آگاهی آنان به عاقبت 
دردناک آن)توبه، آیات 63 و 64(، مجادله‌گری انسان 
آفریده شده از نطفه با خدا)نحل، آیه 4؛ یس، آیه 77(، 
اعراض مسیحیان از بطلان الوهیت عیسی‌)ع( با وجود 
دلایل روشــن)مائده، آیه 75(، جرأت دین‌فروشان بر 
اعمال ســوق دهنده آنان به ســوی آتش دوزخ)بقره، 
آیه 175(، سخن باطل مســیحیان و یهودیان درباره 
فرزندی عیســی)ع( و عزیر برای خدا)توبه، آیه 30(، 
وضعیت خــوب و رفاهی منافقان)توبــه، آیات 55 و 
85(، کجــروی منافقان از اســام)منافقون، آیه 4(، 
واکنش خشــک منافقان در برابر آیات الهی)همان( و 

مانند آنها اشاره کرد.
البته از نظر قرآن، بسیاری از مردم نسبت به اموری 
شگفت‌زده می‌شوند که انتظارش را نداشته‌اند؛ چنان‌که 
زنده شدن ماهی نمک زده خشکیده و حرکت در آب برای 
همسفر موسی‌)ع()کهف، آیه 63(، سخن گفتن نوزاد در 
گهواره)مریم، آیات 27 تا 29(، تعجب مجرمان از جامعیت 
و دقــت نامه اعمال در قیامت)کهف، آیه 49(، تعجب از 
فزونی مؤمنان و رشــد اعجاب‌انگیز آنان همچون جوانه 
گیاه)فتح، آیه 29(، خارق عادت بودن آیات قرآن)نجم، 
آیه 59(، خارق عادت بودن مطالب و موضوعات و معارف 
قرآنی)جن، آیه 1(، بشــر بودن پیامبران از جمله همسر 
داشتن و خوردن و زندگی کردن همانند دیگران)یونس، 
آیه 2؛ ص، آیه 4؛ ق، آیه 2؛ فرقان، آیه 7(، معاد و زندگی 

تعجب وامی‌دارند، اما این تعجب به معنای جهل یا ناتوانی 
خداوند نیست، بلکه به عظمت و بی‌نهایتی او مربوط می‌شود.

 وقتــی انســان چیــزی را می‌بینــد که بــا دانش و 
تجربیات قبلی او ســازگار نیســت، دچار تعجب می‌شود. 
این تعجــب می‌تواند مثبــت )مانند دیــدن یک پدیده 
 طبیعــی زیبا( یا منفی )مانند مواجهه با یک اتفاق ناگوار( 

باشد.
 در هر صورت، این تعجب نشان‌دهنده محدودیت‌های 
شــناخت و درک انسان است. اما معنا و مفهوم شگفتی و 
تعجب خدا غیر از تعجب و شــگفتی انسان است؛ زیرا در 
مورد خداوند، شگفتی به معنای صفات و اعمالی است که 

فراتر از درک و تصور ما هستند. 
برای مثال، در قرآن آمده است: »وَأنََّ الَلّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ 

قَدِيرٌ؛ و همانا خدا بر هر چیزی تواناست.«
این آیه نشان می‌دهد که قدرت خداوند نامحدود است 

و اعمال او گاهی فراتر از فهم ما قرار دارد. 
به همین دلیل، وقتی با این اعمال رو‌به‌رو می‌شــویم، 
ممکن اســت دچار تعجب شویم، اما این تعجب به معنای 
ناتوانی یا جهل خداوند نیست، بلکه به عظمت و بی‌نهایتی 

او اشاره دارد. 
لذا آفرینــش جهان، زنده کردن مــردگان، یا نزول 
قرآن، نمونه‌هایی از اعمالی هســتند که ممکن اســت 
انســان را دچار شگفتی کنند، اما این شگفتی به معنای 
محدودیــت یا جهل خداوند نیســت، بلکه به عظمت و 

قدرت او اشاره دارد.
به‌طور خلاصه، شگفتی و تعجب خدا که برخی به استناد 
آیات 11 و 12 سوره صافات به خدا نسبت می‌دهند و خدا 
را به صفت فعلی تعجب توصیف می‌کنند، به معنای تجلی 
صفات و افعال الهی است که برای انسان‌ها قابل درک نیستند 
و آنها را به تعجب وامی‌دارند، اما این تعجب به دلیل عظمت 

و بی‌نهایتی خداوند است، نه محدودیت یا جهل او.

از دیدگاه الهی بســیار شگفت‌انگیز و غیرمنتظره هستند و 
اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارند.

بنابراین، می‌توان گفت که استفاده از واژه تعجب برای 
خداوند در اسلام، یک تعبیر مجازی و کنایی است و به معنای 
انفعال و دگرگونی درونی نیست؛ زیرا خدا هرگز از چیزی متاثر 
نمی‌شود و پذیرش توبه یا غضب یا تعجب یا انتقام به معنای 
تاثر خدا در برابر کنش‌های نادرست انسان نیست؛ چرا که او 
از این‌گونه اوصاف منزه است. به عنوان نمونه غضب حالتی 
است که برای رفع ناملایمات و انتقام‌،عارض انسان می‏ شود. 

در مورد خداوند عبارت از کیفر عذاب است. 
یکی از یاران امام باقر)ع( گوید: از حضرت ســؤال 
شــد: چه می‏فرمایید در آیه »وَ مَنْ يحَْللِْ عَليَْهِ غَضَبي‏ 
فَقَدْ هَوى؛ و هر کس غضبم بر او وارد شــود، ســقوط 

می‏کند.«)طه، آیه 81(
بعد از حضرت سؤال شد: مراد از غضب چیست؟ حضرت 
فرمود: مراد همان عذاب است، چه اگر کسی بپندارد خداوند 
از حالتی به حالتی دیگر متحول می‏شود، او را به صفتی از 
صفات مخلوقات توصیف )تشبیه( کرده است، زیرا خداوند 
را هیچ چیزی تحریک نکند تا او را دگرگون ســازد.)اصول 

کافی،  ج 1، ص 110(
بر این اساس مغفرت خدا به معنی نعمت بخشی و 
گذشت و غضب خدا به معنی مجازات و عذاب کردن 
اســت، نه تغییر حالت نفســانی که در مورد انسان‏ها 

صدق می‌کند. 
از ایــن رو امــام صادق)ع( فرمــود: »فرضاه ثوابه 
و ســخطه عقابــه مِن غیر شــیء یتداخلــه فیهیّجه 
و ینقلــه مــن حال إلی حــال...؛ رضای خــدا، ثواب 
او و خشــم خــدا انتقام اوســت، بی‌آنکــه چیزی در 
 خــدا تأثیر کــرده و او را از حالی بــه حالی درآورد.«
)ملا حسین کاشفی، جواهر التفسیر، محل نشر: تهران 

۱۳۷۹، ص 822(


